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  چکیده

عموم . بر زنا نهی شده است» فتَیَات«سوره نور داراي سه بخش است که در بخش سوم از اجبار  33آیه 
را را مطابق روایات اسباب نزول به کنیزان تفسیر کرده و مقصود آیه » فتَیَات«مفسران تا دوره معاصر 

صورت پیام آیه محدود  دراین. اندصرفا نهی از اجبار کنیزان بر تن فروشی به منظور کسب درآمد دانسته
در مقاله حاضر به روش . شود داري، آیه شریفه فاقد موضوع میداري است و با رفع بردهبه دوره برده

، »تُکرهِوا«، »فتَیَات«اژگان به آیه قبل و تحقیق در معناي و 33تحلیلی و با پیوند سیاق آیه  -توصیفی
و سایر قرائن، دیدگاه مذکور نقد و مقصود آیه شریفه نهی از اجبار مستقیم و » تَحصن«، »بغاء«

حاصل این بررسی و نقد، آن است که آیه . فروشی دانسته شده است غیرمستقیم همه دختران بر تن
حب منصبان را از دشوار ساختن شرایط شریفه همه مخاطبان را اعم از والدین، عموم مؤمنان و صا

که منتهی به ... ازدواج دختران عفیف از جمله بالابردن مهریه، سنگین گرفتن جهیزیه، تحصیلات عالیه و
  .شود نهی کرده است بالارفتن سن ازدواج و در نتیجه تن دادن به فحشا می

  
  .شرایط ازدواجفروشی، اجبار، فحشا، سن ازدواج، نور، تن 33آیه  :کلیدواژه
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  بیان مسأله
سوره نور از آیات برجسته سوره نور است که چند موضوع مهم اجتماعی  33آیه شریفه 

و لیْستعَفف الَّذینَ لا یجِدونَ نکاحاً حتَّى یغنْیهم اللَّه «: در آن مورد توجه قرار گرفته است
تابتغَُونَ الْکبالَّذینَ ی و هنْ فَضْلم  مآتُوه راً وَخی فیهِم تُمملإِنْ ع موهبفَکات مانُکُمأَی لَکَتا ممم

لْحیاةِ منْ مالِ اللَّه الَّذي آتاکُم و لا تُکْرِهوا فَتیَاتکُم علىَ الْبغِاء إِنْ أرَدنَ تَحصناً لتبَتغَُوا عرضَ ا
آنها که امکان ازدواج  )33: نور( .»إِنَّ اللَّه منْ بعد إِکْراههِنَّ غفَُور رحیمالدنیْا و منْ یکْرِههنَّ فَ

نیازشان گرداند؛ و از  ندارند، باید خویشتن دارى کنند تا خدا از بخشایش خود بى
بردگانی که در اختیار دارید، آنان که خواستار باز خرید و آزادى خویشند، اگر در 

سراغ دارید، بپذیرید و از مال خدا که به شما ارزانى داشته است، وجودشان شایستگى 
به آنها ببخشید؛ و کنیزانی که در اختیار شما هستند، اگر علاقه ]  شان براى تسهیل آزادى[

ست آرید؛ و هر که دبه پارسایى دارند، به فحشا وادارشان نکنید تا بهره زندگى دنیا را ب
  .خدا پس از وادار کردن آنان آمرزگارى است مهربان وادار کند،]  به فحشا[آنان را 

در بخش : پرداخته است اي سه بخش است و به سه موضوع مهماین آیه شریفه دار
نخست از مردانی که امکانات مالی و غیرمالی جهت ازدواج برایشان فراهم نیست 

را ثروتمند  داري و پاکدامنی پیشه سازند تا خداوند از فضل خود آنهاخواهد خویشتن می
خواهد چنانچه  ساخته و امکان ازدواج برایشان فراهم آورد، در بخش دوم از مؤمنان می

بردگانی در تملک آنهاست و آن بردگان خواهان بستن قراردادي جهت آزادي خویشند و 
به تدریج  ،کنند به مالک مایلند براي آزادي خود در قبال پرداختن مالی که کسب می

گان توان زیابند، مؤمنان با آنان همراهی کرده و در صورتی که در آن بردآزادي خود را با
بینند با آنان قرارداد آزادي ببندند و حتی بخشی از مالی که  کارکردن و کسب درآمد می

خداوند به آنان بخشیده است براي آزادي آن بردگان در اختیارشان نهند، و در بخش 
ناپایدار براي ودشان را با هدف کسب درآمد و مال خ» فتاة«خواهد که  سوم از مؤمنان می

  .زندگی دنیا، به فحشا مجبور نسازند
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هر یک از سه بخش آیه شریفه به یکی از معضلات و آسیبهاي جامعه ایمانی توجه داده 
ابن عاشور در این باره می . اند و مفسران به شایستگی آیه شریفه را به بحث نگذاشته

ین آیه مشکل است و مفسران حق تفسیر این آیه را ادا نکرده و با بدان که تفسیر ا: نویسد
نقل روایات سبب نزول آن و ذکر نام کسانی که آیه در باره شان نازل شده فقط سخنانی 

باره معانی و احکام آیه بدون آنکه توضیح روشنی در .اند تکراري و درازدامن آورده
در مقاله حاضر با روش )179، ص 18، ج1420ابن عاشور، .(شریفه بیان کرده باشند

توصیف و تحلیل و استنطاق، بخش سوم آیه شریفه بررسی و دیدگاه مفسران در تفسیر 
بنابراین در ارتباط با بخش سوم آیه، مقاله حاضر در صدد . آیه شریفه ارزیابی خواهد شد

  :پاسخ به این پرسشها خواهد بود
  در آیه  شریفه چیست؟» فتیاتکم«مقصود از 

  بر فحشا در صدد بیان چه دستوري می باشد؟» فتیات«ه شریفه در نهی از اکراه آی
  پیشینه

اند، و  به جز مفسران که هر یک در ذیل آیه شریفه مورد بحث به تفسیر آن پرداخته
اند، پژوهش مستقلی در باره بخش سوم  پاسخهاي متفاوتی نیز به پرسشهاي یاد شده داده

نور  33از این رو بحث در باره عبارت یاد شده از آیه  آیه شریفه انجام نشده است،
این ضرورت هنگامی دوچندان خواهد شد که مشخص شود با توجه به . ضرورت دارد

منسوخ شدن برده و کنیزداري، مفسران در تفسیر آیه شریفه، صرفا به طرح یک بحث 
جامعه مسلمانان برقرار اند و ارتباطی میان این آیه شریفه با زندگی امروز  تاریخی پرداخته

شود از آیه شریفه پیامهایی ناظر به  لذا در بازخوانی دیدگاه مفسران، تلاش می. اند نکرده
  .نیازهاي امروز جوامع اسلامی استنباط گردد

  سبب نزول آیه شریفه
براي بخش سوم آیه شریفه در روایاتی که تعداد آنها بالغ بر هفت روایت است، سبب 

بی ـ که با عنوان رئیس منافقان شده که محور همه این روایات عبداالله اُنزول خاصی نقل 
. اندمدینه مشهور شده ـ است، اما این روایات جزئیات واقعه را مختلف گزارش کرده
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مشهور است که اعراب حجاز از جمله قریش در جاهلیت کنیزان را می خریدند و مبالغ 
ل زنا و تن فروشی آن مبالغ را کسب کرده به سنگینی را تعیین می کردند تا آنها از قب

و لا تکُْرِهوا فتَیَاتکُم علىَ الْبغِاء «مالکان خود بپردازند، اما خداي تعالی با نزول آیه شریفه 
: ، نیز نک103، ص 2، ج1363قمی، .(مؤمنان را از این عمل بازداشت »إِنْ أرَدنَ تَحصناً

در نخستین سبب نزول خاص آیه ) 50، ص 6، ج1419؛ ابن کثیر، 251، ص 2فراء، ج
نقل  اند، از جابر، مفسر صحابیشریفه که نزول آن را در ارتباط با عبداالله بن اُبی دانسته

کسب درآمد او را وادار شده که عبداالله بن أبُی کنیزي به نام مسیکه داشت و به منظور 
، 18طبري، ج: نک( عمل ناروایش بازداشتکرد تا اینکه آیه نازل شد و او را از  به زنا می

همین ). 51 – 50، ص 6، ج1419؛ ابن کثیر، 434، ص 7تا، جو طوسی، بی 103ص 
در روایت سوم از ) 50، ص 2، ج1411صنعانی، (هم نقل کرده اند روایت را از عکرمه

زهري نقل شده است که مردي از قریش در جنگ بدر اسیر شد و نزد عبداالله بن أبُی 
وي کنیزي به نام معاذه داشت که مسلمان بود و مرد قرشی خواهان مباشرت با او . ودب

عبداالله بن اُبی با هدف کسب درآمد و . بود، اما کنیز به دلیل اسلامش امتناع می ورزید
کرد، و خداي  ر شدن از مرد قرشی می، کنیز را با زدن مجبور به باردا4گرفتن فدیه فرزند
، 1425صنعانی، همانجا؛ تیمی، .(زداري عبداالله آیه شریفه را نازل کردمتعال به منظور با

روایت چهارم از شعبی است که می گوید عبداالله ) 103، ص 18؛ طبري، ج448، ص1ج
بن اُبی دو کنیز به نامهاي معاذه و مسیکه داشت، یکی را براي فجور و زنا فرستاد، و او 

                                                             
در جاهلیت این رسم کم و بیش رایج بوده است که برخی ثروتمندان تمایل داشتند از برخی کنیزان . 4

. گرفت میبا ویژگیهاي خاص اما متعلق به دیگران صاحب فرزند شوند و این عمل از راه زنا انجام 
کردند، یعنی در قبال آزاد کردن فرزند آن کنیز و  صاحبان آن کنیزان نیز از این طریق کسب درآمد می

، روایت قتاده و زهري 448، ص 1، ج1425تیمی، : نک(گرفتند  می) پول(الحاق به پدرش، از وي فدیه 
گرفتند به  پدران فرزندان می مبلغی که مالک کنیز از) 432، ص 4، ج2008نور، نیز طبرانی،  33ذیل آیه 

فرد مورد اشاره روایت نیز از ثروتمندان مکه . رسید تناسب خیلی زیاد بود و گاه تا یک صد شتر هم می
معرفی شده که عبداالله بن ابُی به طمع کسب مال هنگفت قصد داشت به اکراه و اجبار کنیز مسلمان 

 )178، ص 18، ج1420ابن عاشور، : نک.(خود را در اختیار وي قرار دهد
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آمد، خواست دیگري را نیز براي همین کسب  کسب کرد و نزد وي )برد یمانی( بردي
بفرستد که کنیز امتناع کرد و آیه شریفه در این باره نازل شد و پذیرش توبه وعده داده 

این روایت را با . صنعانی، همانجا.(شده در ذیل این آیه به این دو کنیز اختصاص دارد
نقل پنجم از سدي ) 104، ص 18طبري، ج: نک: اندکی تفاوت از مجاهد نقل کرده است

وي کنیزي به . آیه شریفه در باره عبداالله بن أبی رئیس منافقان نازل شد: گویداست که می
نام معاذه داشت که هرگاه مهمانی بر وي وارد می شد، کنیز را با هدف دریافت هدیه و 

روایت ششم از ) 51، ص 6، ج1419ابن کثیر، .(داد داش در اختیار مهمان خود قرار میپا
آیه شریفه در باره عبداالله بن اُبی و کنیزش امُیمه و عبداالله بن : مقاتل است که می گوید

و نیز چهار کنیز دیگر به نامهاي معاده، اروي، عمره و ) دختر امُیمه(نتیل و کنیزش مسیکه
اینکه به زنا آمده از ) ص(خدا یکه نزد رسولقتیله نازل شد، چرا که امُیمه و دخترش مس

مقاتل، .(شوند اظهار ناخشنودي کردند، پس خداوند این آیه شریفه را نازل کرد مجبور می
در گزارش طبرسی از سبب نزول، بعد از نقل روایت موافق مقاتل ) 198، ص3، ج1423

شش تن بودند نزد پیامبر آمده است که بعد از نزول تحریم زنا، کنیزان عبداالله بن اُبی که 
آمده و از اینکه براي درآمد از ناحیه عبداالله بن ابی مجبور به زنا می شوند شکایت کردند 

فخر رازي ). 221، ص 7، ج1372طبرسی، .(در باره آنان نازل شد» ...لاتکُرِهوا«و آیه 
بن ابُی در عبداالله : روایت هفتمی را از ابوصالح از ابن عباس نقل کرده است که می گوید

: حالی که یکی از کنیزان زیبایش به نام معاذه را به همراه داشت نزد پیامبر آمد و گفت
این کنیز متعلق به ایتام فلانی است، آیا او را به زنا امر نکنیم تا دیگران به منافع او دست 

در این باره » ...لاتکُرِهوا«ابن اُبی درخواستش را تکرار کرد و آیه . نه: یابند؟ پیامبر فرمود
  ). 376، ص 23، ج1420فخررازي، : نک.(نازل شد

: این مجموع روایات موسوم به سبب نزول است که در آنها دو نقطه مشترك وجود دارد
یکی آنکه ماجراي اکراه کنیزان بر زنا مربوط به عبداالله بن ابُی بزرگ منافقان مدینه بوده 

ر کنیزان بر عمل زنا به منظور کسب درآمد و است و دوم آنکه همه این روایات از اجبا
صاحب فرزند شدنِ مردانی بیگانه، از آن کنیزان به ازاي مالی که به مالکان کنیزان می 
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و خداوند در این آیه شریفه همه مالکان کنیزان را از این اجبار و . اند بوده است پرداخته
  .اکراه منع کرده است

  بر فحشاتعمیم آیه به نهی از اجبار زنان 
برخلاف دیدگاه مفسران متقدم و متأخر که آیه شریفه را محدود به نهی از اجبار کنیزان 

هاي متفاوت، حکم آیه شریفه را  اند، برخی مفسران معاصر با تبیین بر فحشا و زنا دانسته
بنابر این از نظر این مفسران، با نسخ مسأله برده داري . اند به اجبار همه زنان تعمیم داده

حکم آیه شریفه منسوخ و تعطیل نشده و همچنان آیه شریفه مسلمانان را از اجبار زنان 
  :مؤلفان تفسیر نمونه می نویسند. به ارتکاب فحشا باز می دارد

اند در بعضى از  متاسفانه در عصر ما که بعضى آن را عصر جاهلیت قرن بیستم نام نهاده
ین عمل به شدت ادامه دارد، و حتى در زنند ا کشورها که دم از تمدن و حقوق بشر مى

مملکت ما، در عصر طاغوت نیز به صورت وحشتناکى وجود داشت که دختران معصوم 
کشاندند و با طرحهاى شیطانى  دادند و به مراکز فساد مى و زنان ناآگاه را فریب مى

نها کردند و راه فرار را از هر طریق به روى آ مخصوص آنها را مجبور به خودفروشى مى
بستند، تا از این طریق در آمدهاى سرشارى فراهم سازند که شرح این ماجرا، بسیار  مى

) 461، 14، ج1371مکارم و همکاران، .(دردناك، و از عهده این سخن خارج است
شود در این تفسیر بدون آنکه تحلیل جدید و متفاوتی از الفاظ آیه  چنانکه ملاحظه می

ا به دوره معاصر و کشاندن زنان به مراکز فحشا، که اغلب از ارائه دهد، پیام آیه شریفه ر
  .راه فریب و اغفال زنان و دختران صورت می گیرد، تعمیم داده است

با اشاره به برخوردار بودن آیه شریفه از دو دلالت ظاهر  من هدي القرآندر  مدرسی نیز
عبداالله بن ابُی و سایر و باطن، مقصود از ظاهر آیه شریفه را همچون سایر مفسران، نهی 

: وي می نویسد. مسلمانان از اجبار کنیزان به فحشا به منظور کسب درآمد دانسته است
بر اساس این آیه شریفه جامعه اسلامی نباید به افرادي مانند عبداالله بن ابُی اجازه دهد به 

بدون آن وي سپس . انجام زشت ترین انواع تجارت، یعنی تجارت با بدن کنیزان بپردازد
تعیین کند، آیه را اشاره به ضرورت برطرف کردن مشکلات  که تفسیر باطن آیه شریفه را
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شرایطی . اجتماعی، نظیر بالا بردن مهریه و تعیین شرایط سخت براي ازدواج دانسته است
که امکان ازدواج دختران و تأمین نیازهاي جنسی آنان را دشوار ساخته و ناخواسته 

ه سمت ارتکاب فحشا و تأمین نیازهاي جنسی از طرق نامشروع سوق دختران جوان را ب
می دهد، چرا که جامعه فاسد همراه با اقتصاد منحرف و پیرو آن فقر خوار کننده 
مهمترین عواملی هستند که زنان برخوردار از فطرتهاي پاك و شریف را به انحراف 

مدرسی اسلام با قدرت  به نظر. جنسی و تن دادن به فحشا و تن فروشی کشانده است
اینکه پیامبر ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب . با این مشکلات اجتماعی مقابله کرده است

پوست مثل مقداد بن اسود با از طایفه شریف بنی هاشم را به ازدواج مسلمانی سیاه
منزلت پایین اجتماعی درآورد در راستاي تسهیل شرایط ازدواج براي جوانان در جامعه 

شود، تا مؤمنان پیامبر را در امر ازدواج فرزندانشان الگوي خود قرار  لامی ارزیابی میاس
بنابر این مدرسی هم مانند تفسیر ) 309 – 308، ص 8، ج1419مدرسی، : نک.(دهند

نمونه، اکراه و اجبار در آیه شریفه را از اجبار آمرانه یک مالک نسبت به کنیزان زیر 
عی ناشی از فقر، یا دشوار ساختن شرایط ازدواج و بالابردن دستش، به اضطرارهاي اجتما

سرشت که ناشی از تغییر فرهنگ اصیل دینی و بومی در مهریه دختران معصوم و پاك
جامعه اسلامی است، تعمیم داده است، با این تفاوت که این تعمیم را گویا از مقوله 

یات سبب نزول متعدد و شاید وجود روا. معناي باطنی آیه شریفه معرفی کرده است
بر ذهن و زبان » اجبار کنیزان بر فحشا«مشهور در تفسیر آیه شریفه و سلطه معناي 

مفسران موجب شده وي ظاهر آیه شریفه را ناظر به همین معنا دانسته و آن معناي عام را 
ان بر از مقوله باطن آیه شریفه شمرده است، تا بدون دلیل معناي آیه را به دایره اجبار کنیز

  .فحشا محدود نسازد
 نسبت به زنان و دختران آزاد» لاتکُرِهوا«به منظور کشف دلالت آیه شریفه و شمول نهی 

و ارزیابی این دیدگاه که تعمیم دلالت آیه شریفه نسبت به زنان غیرکنیز مدلول ) غیرکِنیز(
بخش  باطنی آیه است یا ظاهر آن لازم است کلمات کلیدي آیه شریفه، سیاق، موضوع

  .میانی آیه و روایات سبب نزول بررسی شود
  تحقیق در معناي کلمات کلیدي آیه شریفه. أ
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در آیه شریفه چهار واژه کلیدي وجود دارد که تبیین معناي آنها نقش اساسی در فهم 
  »تَحصن«، »بغِاء«، »تکُرِهوا«، »فتیات«: کند مقصود آیه شریفه ایفا می

به معناي پسر جوان » فتی«نی دختر تازه جوان، و مؤنث ، یع»فتات«جمع  ،»فتیات«. 1
را طراوت و بی نیازي » فتی«بعضی معناي اصلی . »فتیه«و » فتیان«نیز » فتی«جمع . است

گفته » فتاة«و زمانی به دختر جوان ) 473، ص 4ابن فارس، ج(و برخورداري دانسته 
ا از بازي کردن با کودکان شود که پا به سنی بگذارد که پرده نشین شود و او ر می

در قرآن مجید این کلمه در ) 233، ص 14؛ ازهري، ج2451، ص 6جوهري، ج.(بازدارند
  قالُوا سمعنا فتَىً«: باره حضرت ابراهیم هنگامی که در عنفوان جوانی بود به کار رفته است

راهیمِإب َقالُ لهی مذْکُرُهبه [جوانى به نام ابراهیم از آنها ایم که  شنیده: گفتند) 60:انبیاء( »ی
گاه این واژه از روي مجاز در باره بردگان به کار رفته به برده جوان . کند یاد مى]  بدى

؛ 234، ص 14؛ ازهري، ج625راغب، ص : نک(شود گفته می» فتاة«و به کنیز جوان » فتی«
 مان بردگی، مثلا در باره یوسف در ز)462، ص 2؛ فیومی، ج145، ص 15ابن منظور، ج

، )30: یوسف( »و قالَ نسوةٌ فی الْمدینۀَِ امرَأتَ العْزیزِ تُراوِد فتَاها عنْ نفَْسه«: اش آمده است
با ]  و غلام[دلش را دارد؛ ]  تسلیم[زن صدر اعظم از غلامش تمناى : زنان شهر گفتند

کنیزان به کار رفته  صیغه جمع مؤنث آن نیز در باره.  اش کرده است شیفته] خود[عشق 
و منْ لَم یستطَع منْکُم طَولاً أَنْ ینْکح الْمحصنات الْمؤْمنات فَمنْ ما ملَکَت «: است در آیه

کُمنْ فتَیَاتم مانُکُمأَی  ناتؤْمبراى ازدواج ]  لازم[، هر که از شما توان مالى )25: نساء( »الْم
از ) راغب، همانجا..(ندارد، از میان کنیزان جوانِ مؤمن، همسر گزیند با زنان آزاد و مؤمن

نساء به قرینه تقابل  25نیز یک بار در آیه ) »فتاة«جمع مؤنث (» فتیات«دو بار ذکر واژه 
سوره  33به معناي کنیزان جوان است، و یک بار نیز در آیه » زنان آزاد= محصنات «با 

نظر لغت عام است و هم در باره دختران جوان و به سن نور آمده  و به حسب لفظ و از 
  .شود بلوغ رسیده، و هممجازاً بر کنیزان جوان اطلاق می

: نک(در طلب چیزي رفتن توأم با تجاوز از حد است«به معناي » بغی«از ماده  »بغاء«. 2
، یعنی براي دست )207، ص ص 1؛ قرشی، ج2281، ص 6؛ جوهري، ج137راغب، ص 



49 ...............................................................1401پاییز و زمستان / 1شماره / سال اول/ نامه معارف دینی پژوهش   

 

. شود این معنا در همه کاربردهاي این کلمه دیده می. پا را از حد فراتر بگذارند یابی به آن
؛  که براي به 55، ص 1طریحی، ج: نک(گویند» بغاة علم«مثلا به آن دسته از طالبان علم 

کنند، و شخص ظالم و ستمگر و مفسد را نیز  دست آوردن علم بیش از حد تلاش می
ست آوردن چیزي که دوست دارند، از حد خود پافراتر گویند؛ زیرا براي به د» باغی«

کنند و با ستم به دیگري یا ایجاد تباهی در چیزي در طلب  نهاده و از حق تجاوز می
به معناي زن » بغی«واژه ). 2281، ص 6جوهري، ج(رسیدن به مقصود خود می باشند

کار می رود و هیچگاه بدکاره نیز در مورد کنیزان و زنانی که مرتکب فحشا می شوند به 
، )57، ص 2؛ فیومی، ج2282جوهري، همانجا، ص (شود گفته می» بغی«به مرد بدکاره 

اند که در طلب کسب مال، از مقتضاي فطرت خود و از  زیرا این کنیزان و زنان بوده
به معناي روي » بغاء«بنابر این . طریق حق تجاوز کرده به تن فروشی روي می آوردند

  .مال و منافع مادي است به فحشا با هدف کسبآوردن زن 
، به معناي محافظت، نگهداري و مصونیت »حصن«مصدر باب تفعل از ریشه » تَحصن«. 3

این واژه به شهري که اطراف آن دیوار کشند تا نفوذ به ) 69، ص 2ابن فارس، ج(است
ده، سپس در باره ش د، اطلاق میدرون آن میسر نباشد و مردم و اموال در آن مصون باشن

، )239راغب، ص (هر چیزي که موجب نگهداري و مصونیت گردد به کار رفته است
شود، از این رو به مردي که  مانند ازدواج که موجب مصونیت از انحراف جنسی می

ابن (گویند»محصنۀ«، و زنی که پاکدامنی ورزد و یا ازدواج کند »محصن«ازدواج کند 
؛ 145، ص 4؛ ازهري، ج239؛ راغب، ص 2101، ص 5فارس همانجا؛ جوهري، ج

زیرا هر یک از دو امر عفت و پاکدامنی زن، و ازدواج او موجب ) 139، ص 2فیومی، ج
در قرآن مجید در مورد زنان . محافظت و مصونیت از انحراف و فحشا می گردد

در : استازدواج کردن، آمده . 2بودن،  پاکدامنی و عفیف. 1به هر دو معناي » محصنات«
الْمؤْمنات فَمنْ ما ملَکَت أَیمانُکُم منْ   و منْ لَم یستطَع منْکُم طَولاً أَنْ ینْکح الْمحصنات«: آیه

ناتؤْمالْم کُمبه قرینه تقابل با کنیزان، به معناي زنان آزاد پاکدامن و ) 25: نساء( »فتَیَات
به قرینه ) 24: نساء( »منَ النِّساء  و الْمحصنات«: در آیه عفیف، و ازدواج نکرده است، و
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زنان ازدواج کرده و شوهردار است، که » محصنات«همین سوره، مقصود از  23سیاق آیه 
  .ازدواج با آنان جایز نیست

آن است که شخص خود را در دژ محکم قرار داده تا از آسیب مصونیت » تَحصن«و 
راغب، ص (یا قلعه و دژي را مسکن خود قرار دهد) 119، ص 13ج ابن منظور،(یابد
و زنانگرچه هم از راه ازدواج می توانند خود را در دژ مستحکم مصونیت قرار ). 239

= أرَدنَ «همراه با فعل » تحصن«دهند و هم با پاکدامنی و عفت ورزیدن، اما کاربرد فعل 
که آن مصونیت در زنان وجود نداشته و قصد  در آیه شریفه بیانگر این است» اراده کردن

با این حال احتمالا . دارند خود را در آن قرار دهند، و این با ازدواج سازگارتر است
هم قابل تفسیر به اراده ازدواج است و هم قابل تفسیر به اراده  »إِنْ أرَدنَ تَحصناً«عبارت 

  .عفت ورزیدن و پاکدامنی
به معناي ناخوش داشتن، ناپسند » کره«ع باب افعال از ریشه فعل مضار» تکُرِهوا«. 4

شمردن، زشت شمردن، نفرت داشتن، و مشقت داشتن است، و چون با باب افعال رود به 
معنایوادار کردن دیگري بر انجام کاري است که برایش ناخوشایند بوده آن را زشت 

همانجا، : نک(»ه علی امرٍ هو لَه کارهِأکرَهتُه، حملتُ«: شمرد، یا از انجام آن به مشقت افتد
، ص 6، ج1421؛ ازهري، 800، ص 2، ج1988؛ ابن درید، 707، ص 1412راغب، : نیز
: فرق گذاشته گویند» کُره«و » کَره«لغویان میان دو واژه ).531،ص 2، ج1414؛ فیومی، 10

اخوشایند وادار کند، آن است که عاملی بیرون از نفس انسان، او را بر انجام امري ن» کَره«
آن است که انسان به خودي خود انجام کاري برایش ناخوشایند باشد، یا خودش » کُره«و 

؛ جوهري، 534، ص13، ج1414ابن منظور، (را بر انجام کاري ناخوشایند وادار کند
واژه اکراه در فقه نیز رواج دارد و ) 11، ص6، ج1421؛ ازهري، 2247، ص6، ج1376

مضمون مشترك تعاریف عبارت است از . اندتري ارائه دادهتعاریف خاصفقها براي آن 
، 1379محقق داماد، .(واداشتن دیگري به کاري که بدان مایل نیست، همراه با تهدید

اکراه آن است که شخصی اسیر دست دیگري . 1: برخی از تعاریف عبارتند از) 95ص
اي خواه سلطان، سارق یا هر غلبه کنندهگردد به نحوي که قادر بر مخالفت با او نباشد، 
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دیگر، و شخص مکره هراس داشته باشد که اگر مخالفت ورزد، مورد ضرب شدید یا 
اکراه کاري است که شخص نسبت به دیگري . 2. بالاتر از آن قرار گرفته یا کشته شود

و یا  روا دارد تا رضایت او را منتفی یا اختیارش را سلب کند بدون این که اهلیت کار
اکراه فعلی است که کسی با انجام آن در دیگري حالتی پدید . 3. خطاب را از او بگیرد

اکراه وادار کردن . 4. آورد که خود به خود او را به سوي انجام عمل مورد نظر سوق دهد
دیگري بر انجام کاري است که نسبت به آن رضایت ندارد، اعم از گفتار و رفتار، به 

 – 95محقق داماد، همان، ص.(داده خودي خود آن کار را انجام نمیاي که شخص بگونه
تهدید اکراه کننده، باور مکرهَ به : چهار رکن است مطابق این تعاریف اکراه داراي) 96

توانایی اکراه کنند به عملی ساختن تهدید خود، ترس مکرهَ و سلب نشدن قصد فعل از 
کننده با قصد خود کار را انجام  مکرهَ، یعنی شخص مکرهَ بعد از تهدید اکراه

  )630، ص 1، ج1382هاشمی شاهرودي، : نک.(دهد می
اجبار، . نیز ارتباط و تفاوت دارد» اضطرار«و » اجبار«در فقه با دو اصطلاح » اکراه«واژه 

همان اکراه است و هر دو عدم رضایت به همراه دارد، اما با این تفاوت که اولا در اجبار، 
شود، مانند اینکه شراب در حلقش بریزند، یا لب اختیار و قصد میاز شخص مجبور س

شود، اما در حال روزه سرش را در آب فرو برند، اما در اکراه، اراده و اختیار محدود می
گردد، ثانیا اکراه مشروط به وجود تهدید است اما در اجبار ممکن است همراه سلب نمی

محقق داماد، همانجا، : نک.(دارو در حلق فرزند ثل ریختنباشد، و یا نباشد، م با تهدید
اضطرار نیز در اصطلاح فقه آن ) 630؛ هاشمی شاهرودي، همانجا، ص98 – 97ص 

است که شخصی در شرایط و موقعیت تهدیدآمیز قرار گرفته و خروج از آن مستلزم 
تفاوت اضطرار با اکراه این است که منشأ اکراه عامل انسانی . است) حرام(ارتکاب فعلی 

فسانی است، مثل آنکه شدت و خارج از نفس است، در حالی که منشأ اضطرار ن
گرسنگی شخص را مضطر به خوردن گوشت مردار کند، و تفاوت اضطرار با اجبار این 

شود، اما قصد و اراده مضطَر  است که در اجبار قصد و اراده شخص مجبور سلب می
شود و مضطَر براي نجات جان خود، با اراده خود به خوردن یا نوشیدن حرام  سلب نمی
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اکراه را از یک منظر به دو ). 128 – 124، ص 1379محقق داماد، : نک.(دکن می مبادرت
در اکراه ملجئِ تهدید و . اندتقسیم کرده) ناقص( و اکراه غیر ملجئِ) تام( قسمِ اکراه ملجئِ

خوف شدید متوجه مکرهَ، او را به حد اضطرار رسانده، رضایتش را سلب و اختیار و 
کند، اما اکراه غیر و خوف تلف نفس یا عضو ایجاد میقصدش را محدود کرده و در ا

ملجئِ، صرفا موجب سلب رضایت مکرهَ شده و محدودیتی در اراده و اختیارش ایجاد 
همانجا، .(شودکند و منتهی به تلف نفس یا عضو یا حبس دراز مدت و نظیر اینها نمینمی
ل اکراه بیرونی و عامل در باره اکراه و اضطرار باید گفت که چون عام) 105-104ص

اند، یعنی هنگامی که فردي را بر عملی اضطرار درونی است، این دو مفهوم قابل جمع
اکراه کنند، با توجه به درجه شدت اکراه، آن فرد خود را مضطر به انجام عمل خواهد 

. دید  
یک واژه ذومراتب است که داراي مراتب » إکراه«با توجه به توضیحات گذشته واژه 

-ت و ضعف است، و اطلاق آن در آیه شریفه همه مراتب و درجات آن را در بر میشد

هرگونه اکراه زنان و دختران را با » ...لاتکُرِهوا فَتَیاتکم«گیرد، بنابراین باید گفت که نهی 
همچنین . و مراتبی، از سوي همه افراد حقیقی و حقوقی جامعه نهی کرده است هر درجه

اکراه در آیه شریفه، مواردي را که شخص مکرهِ بدون به کاربردن  رسد اطلاقبه نظر می
فروشی به تن) مضطَر(هیچگونه تهدیدي، شرایطی را فراهم کند که مکرهَ خود را ناگزیر

شایان ذکر است، که نهی از اکراه زنان و دختران به ). ادامه مقاله: نک(شودببیند هم می
فروشی خواهد  شتر مستلزم نهی از اجبار آنان به تنفروشی به طریق اولی و با شدت بی تن
  .بود
  دلالت سیاق آیه. ب

سوره نور است که موضوع واحدي را دنبال  32و  33منظور از سیاق، مجموع آیه 
 33تأمل در آیه شریفه . با هم دارند وثیقکنند و الفاظ و معانی آن دو آیه ارتباطی  می

 32سوره نور نشان می دهد سه بخش این آیه کاملا به هم مرتبط است، به علاوه با آیه 
سوره نور  32آیه .و پیوسته به آن است 32ادامه آیه  33در واقع آیه . ارتباط تنگاتنگ دارد

سفارش کرده به مؤمنان به ازدواج دادن افراد بی همسر و ازدواج دادن بردگان و کنیزان 
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و «: کند که نباید فقر مالی مانع از به ازدواج دادن جوانان و بی همسران شود توصیه می
منْکُم و الصالحینَ منْ عبادکُم و إِمائکُم إِنْ یکُونُوا فقَُراء یغنْهِم اللَّه منْ فَضْله و   أنَْکحوا الأَْیامى

ع عواس اللَّهنیز با هر سه بخش در ارتباط با ازدواج مردان و  33، بالطبع موضوع آیه »لیم
در : کند زنان مجرد و بی همسر است و برخی احکام در ارتباط با ازدواج آنان را بیان می

بخش نخست آیه، کسانی را که امکان مالی یا برخی شرایط دیگر را براي ازدواج ندارند، 
رایط ازدواج، پاکدامنی ورزند، بخش دوم نیز که به پذیرفتن سفارش کرده که تا حصول ش

درخواست بردگان جهت امضاي قرار داد آزادي سفارش کرده، به قرینه ارتباطش با 
بخش نخست و آیه قبل، باید در ارتباط به تمایل بردگان به ازدواج و تشکیل خانواده و 

ازدواج و تشکیل خانواده و  در واقع میل فطري به. فراهم ساختن شرایط ازدواج باشد
بقاي نسل، برخی بردگان را به درخواست انعقاد قرارداد واداشته و خداوند در این آیه به 
پذیرش درخواست آنان سفارش کرده، و حتی از مالکان و ثروتمندان و مسؤلان جامعه 

ا از مال خواسته است که بخشی از مالی را که خداوند به آنان بخشیده یا از بیت المال و ی
براي آزادي ) 106، ص 3، ج1412؛ طبرسی، 238، ص 3، ج1407زمخشري، : نک(زکات

، و بالاخره )ادامه مقاله، ذیل غرض اصلیِ بخش میانی آیه: نک(آن بردگان هزینه کنند
، در ارتباط با ازدواج 32بخش سوم نیز با توجه به ارتباطش با دو بخش قبل و نیز با آیه 

ز زنان آزاد و کنیزان است، و صرفا منحصر به نهی از  اجبار کنیزان زنان بی همسر اعم ا
  )416، ص 8، ج1421دروزه، : نک.(به فحشا، توسط مالکانشان به منظورکسب مال نیست

  ازدواج بردگان، غرض اصلی بخش میانی آیه. ج
بحث خود را به احکام  ،بدون توجه به سیاق 33مفسران اغلب در تفسیر بخش میانی آیه 

کاتبه یا قرارداد بستن مالکان با بردگان خواهان آزادي و شرایط آن معطوف و محدود م
، اما )، 1372؛ طبرسی، 49 – 48، ص 6، ج1419ابن کثیر، : براي نمونه نک(کرده اند

مفسر معاصر، غرض اصلی در بخش میانی آیه شریفه را نیز با استناد به سیاق، در  دروزه
به نظر وي، درخواست برخی بردگان از موالی و . انسته استارتباط با ازدواج بردگان د

چرا که . مالکان خود براي عقد قرارداد آزادي فراهم ساختن زمینه ازدواجشان بوده است
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این بردگان حسب نیاز غریزي از یک سو تمایل به ازدواج داشتند و از دیگر سو بردگی 
ند، از این رو درخواست پرداخت را مانعی مهم و بزرگ بر سر راه ازدواج خود می دید
با این تحلیل از بخش میانی آیه . مبلغ آزادي خود از قبل کار و کسب خود می کردند

شریفه هر سه بخش آیه شریفه کاملا با یکدیگر هماهنگ بوده و موضوع هر سه بخش 
در بخش نخست به مردان جوانی که امکان ازدواج برایشان . نیز مسأله ازدواج می باشد

خواهد که تا فراهم شدن شرایط پاکدامنی ورزند، در بخش دوم از  می اهم نیست،فر
خواهد براي آن دسته از بردگانی که خواهان آزادي خود بوده و تمایل به  مالکان می

ازدواج دارند، با آنان همراهی کرده و حتی بخشی از مالی که خداوند در اختیار آنان 
د، و در بخش سوم آیه نیز از مسلمانان اعم از پدرانِ نهاده است را به آن بردگان ببخشن

دختران و کنیزان به  خواهد که در صورت تمایل دختران جوان یا مالکان کنیزان می
ازدواج، شرایط ازدواجشان را فراهم ساخته و با ایجاد شرایط سخت با هدف کسب 

 -  416دروزه، .(ازندمنافع مادي بیشتر، زمینه انحراف جنسی و اخلاقی آنان را فراهم نس
ابوحیان نیز بخش میانی آیات و دستور به انعقاد قرارداد آزادي با بردگان را در )417

  )39، ص 8، ج1420ابوحیان، .(ارتباط با ازدواج آنها دانسته است
  نقد روایات سبب نزول. د

اي که موجب نزول آیه، قرآن پژوهان سبب نزول را به رخدادها، پرسشها و هر حادثه
آیات یا سوره اي از قرآن شده و آن آیات در باره آن حادثه یا پاسخ به آن سؤال باشد 

، و )241، ص 1تا، ج؛ معرفت، بی101 – 99، ص1زرقانی، ج: نک(تعریف کرده اند
اند، روایات  روایاتی که آن رخدادها و وقایع موجب نزول آیات را براي ما گزارش کرده

نور باید گفت که  33در باره سبب نزول نقل شده براي آیه . شود زول خوانده میاسباب ن
از یک سو پیوستگی این آیه اقتضا دارد که تمام آیه شریفه یک مرتبه نازل شده باشد و از 
دیگر سو، سه بخش به ظاهر متفاوت آیه شریفه اقتضا دارد که در باره سه ماجرا نازل 

حاطب بن ابی باره غلام که دراند  بخش میانی این آیه نیز گفتهشده باشد، چنانکه در باره 
نازل شد که از وي درخواست مکاتَبه کرد و وي از  حویطب بن عبدالعزيیا  بلتعه

 33باره بخش نخست آیه در) 181، ص 4، ج1422ابن عطیه، .(پذیرش آن امتناع ورزید
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ضوع آن متفاوت از دو نیز گرچه سبب نزول مستقلی براي ان نقل نشده است، اما مو
بخش بعدي است و بالطبع باید سبب نزول دیگري می داشته است یا اگر سبب نزول 

بنابراین مقتضاي پذیرش . خاصی نداشته نزول آن مستقل از دو بخش بعدي است
آن است که این آیه شریفه در سه نوبت مجزا نازل شده باشد  33روایات سبب نزول آیه 

در یک آیه کنار هم نشسته باشند، و ) ص(خدا ستور رسولو سپس آن سه بخش به د
و ) 416، ص 8، ج1421دروزه، (نُماید بیان کرده این امري بسیار بعید می دروزهچنانکه 

بدون دلیل خاص قابل پذیرش نیست و اصل آن است که تمام بخشهاي آیه با هم نازل 
مستقل نازل شده بود، به شده باشد و اگر هر بخش آیه به دنبال ماجرایی خاص به طور 

شد، نه اینکه اي مستقل در نظر گرفته میبایست هر بخش، خود آیهطور طبیعی می
اي که در سه نوبت و در پس سه ماجرا به طور مستقل نازل شده در یک مجموع سه آیه

دانیم  این در حالی است که می. آیه، بدون هر گونه ارتباطی در کنار هم قرار گرفته باشند
اند که در صدر اسلام رخ داده و مفسران  هایی بوده یاري از روایات سبب نزول قصهبس

و  ،)173، ص 1353طباطبایی، : نک(اندها و آیات شریفه ارتباط برقرار کرده میان آن قصه
) ص(خدا  یا اینکه نخست آیاتی از قرآن نازل شده و بعدا ماجرایی اتفاق افتاد و رسول

آن آیه شریفه از پیش نازل شده را در باره آن ماجرا تلاوت کرده و حکم آیه را بر آن 
 144، ص 40، ش1397حسینی، ؛ طیب134، ص 1، ج1421سیوطی، : نک.(اند تطبیق داده

و  32رد این آیه شریفه باید گفت که به احتمال زیاد مجموع آیه ، بنابر این در مو)146 –
 .اندسوره به صورت مستقل یا با بخشی از آیات قبلی این سوره به مناسبتی نازل شده 33

سپس هنگامی که ماجراي شکایت کنیزان عبداالله بن أبی رخ داد، پیامبر بخشی پایانی آیه 
اجبار کنیزان ) ص(خدا وت کرده و شخص رسولسوره را در ارتباط با آن ماجرا تلا 33

از سوي دیگر محققان بر این . اند بر فحشا را یکی از مصادیق عام آیه شریفه قرار داده
باورند که هرگز احکام آیات شریفه به سبب نزول خاص خود محدود نبوده و احکام 

سبب نزول موجود در آیات قرآن دائر مدار عمومیت الفاظ آنها می باشد، نه خصوص 
  )126، ص 1، ج1410؛ زرکشی، 123سیوطی، همان، ص : نک.( آنها
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  عمومیت الفاظ مدار احکام آیات
با توضیحاتی که بیان شد در تعارض سیاق با سبب نزول، به دلایل پیش گفته، سیاق بر 

نور باید مطابق سیاق معنا شده و به  33روایت سبب نزول مقدم است و بخش پایانی آیه 
ایات موسوم به سبب نزول محدود نشود، چنانکه اکثر نزدیک به همه مفسران مدلول رو

علاوه بر . اند مدلول آیه شریفه را به مدلول روایات موسوم به سبب نزول محدود کرده
اند که نزد  اي یاد کرده تفسیر آیات شریفه قرآن از قاعده این، دانشمندان علم اصول در

ده و آن ملاك قرار دادن عموم الفاظ در حکم و عدم همه مفسران و فقیهان مقبول افتا
 )الموردمومِ اللفظ لا بِخُصوصِ السبب أوَ العبرةُ بعِ.(محدود کردن آن به سبب نزول است

اي از قرآن باید دایر مدار  مطابق این قاعده هر آیه). سیوطی، همانجا؛ زرکشی، همانجا(
ه در محدوده سبب نزول آن منحصر الفاظ عامش تفسیر شده و نباید دلالت و حکم آی

نور بدون منحصر ماندن به اجبار کنیزان که  33بنابر این حکم بخش پایانی آیه . بماند
و » فتیات«: مدلول روایات سبب نزول است باید در دایره عموم الفاظ کلیدي آیه، یعنی

واژه  در بررسی معناي لغوي این نتیجه حاصل شد که. تفسیر شود» لاتکرِهوا«اطلاق 
در اصل به معناي دختران جوان است و مجازا به معناي کنیزان جوان نیز به کار » فتیات«

نیز به هر نوع اکراه و الزام دیگري بر انجام عملی » تکُرِهوا«رفته است، و واژه 
  .ناخوشایند، اعم از اجبار فیزیکی است

  مخاطب آیه شریفه
در » مکُ«و » لاتکُرهوا«مخاطب آیه و خطاب یکی از مباحث مهم پیرامون آیه شریفه بیان 

ابن عاشور در باره مخاطب آیه توضیح می دهد که اگر قضیه سبب نزول . است» فَتَیاتکم«
آیه شریفه و اجبار کنیزان به فحشا توسط عبداالله بن أبُی بعد از مسلمان شدن وي رخ 

ما اگر این رخداد قبل داده باشد، روشن است که این خطاب به او و هر مسلمانی است، ا
از مسلمان شدن وي رخ داده باشد، عبداالله بن أبی سبب نزول آیه است، اما حکم آیه در 

شده است چون هنوز اسلام نیاورده بود و مشرکان تا پیش از  آن زمان شامل وي نمی
اسلام آوردن مکلف و مخاطب به فروع احکام نمی باشند، اما سایر مسلمانان نهی شدند 



57 ...............................................................1401پاییز و زمستان / 1شماره / سال اول/ نامه معارف دینی پژوهش   

 

ینکه کنیزان خود را با هدف دستیابی به کسب مال به ارتکاب فحشا مجبور از ا
بحث در باره مخاطب این آیه شریفه از آن ). 180، ص، 18 ، ج1420ابن عاشور، .(سازند

جهت داراي اهمیت است که بدانیم آیه شریفه کدام گروه از مسلمانان را از اجبار 
این رو بحث و نظر ابن عاشور از ثمره عملی خود بر فحشا نهی کرده است، از » فَتَیات«

مطابق دیدگاه مشهور مفسران که آیه شریفه را ناظر به اجبار کنیزان بر .برخوردار نیست
اند، بالطبع مخاطب آیه شریفه همه مسلمانانی خواهند بود که صاحب و  فحشا دانسته

بنابر این آیه شریفه  )همه تفاسیر متقدم و متأخر، ذیل آیه شریفه: نک(مالک کنیز باشند،
روزگار ما موضوعیت خود را از دست داده است، و مخاطب واقعی نخواهد داشت،  در

اما در صورتی که مدلول آیه شریفه از انحصار سبب نزول خارج شده و مطابق مدلول 
عام و اطلاق الفاظ آن تفسیر شود همه کسانی که دختران جوان جامعه اسلامی متعلق به 

نخستین مخاطب آیه شریفه پدران و مادران . اطب آیه شریفه خواهند بودآنان است مخ
گذار فرهنگی و اقتصادي و ها، نهادهاي تأثیر وان و بعد از آن همه افراد، گروهدختران ج

بوده و هر متوالیان اداره امور جامعه و در نهایت حکومت اسلامی نیز مخاطب آیه شریفه 
در تسهیل یا سخت کردن تحقق ازدواج دختران گذاري خود یک بنا به نقش و تأثیر

جوان که با فطرت پاك خود خواهان پاکدامنی بوده و نیاز به ازدواج دارند، به دست آنان 
خواهد که نباید با تقصیر و  است در این باره مسؤلیت دارند و آیه شریفه از آنان می

  .قصور خود دختران جامعه را به انحراف جنسی و فحشا وادار کنند
  گیري نتیجه
گرچه مفسران با استناد به روایات سبب نزول این عبارت از آیه شریفه، مخاطب  .١

آیه شریفه را مالکان کنیزان و مقصود آیه شریفه را نهی از اکراه و اجبار کنیزان 
اند، اما روایات سبب نزول  منظور کسب درآمد نهی کرده دانستهبر تن فروشی به 

اولا دلالتشان بر نزول  ،مخالفت با سیاق آیه شریفهبا فرض صحت سند، به دلیل 
مستقل عبارت یاد شده و معناي مشهور ثابت نیست، ثانیا بر فرض صحت 
روایت سبب نزول، این روایات قادر بر محدود کردن حکم آیه شریفه، یعنی 
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عدم جواز اکراه و الزام به کنیزان نمی باشد، و این حکم آیه به معناي عام لفظ 
 . تعلق می گیرد و محدود به کنیزان نمی باشد» کمفتیات«

به دست آمد که این واژه در دو معناي » فتیاتکم«با بررسی لغوي و قرآنی واژه  .٢
دختران جوان و کنیزان به کار رفته است، و در فرهنگ عرب اغلب به معناي 

 .دختران جوان می باشد

به زنان » فتیات«یم معناي به دست آمد که با تعم) تکرهوا(با بررسی معناي اکراه  .٣
و دختران جوان اعم از کنیزان و زنان آزاد، معناي اکراه نیز از الزام و اجبار 
فیزیکی به الزام و اجبارهاي غیر فیزیکی، یعنی فراهم کردن هر گونه شرایطی که 

بنابراین مدلول . گیرد وادار به فحشا شوند را در بر می دختران جوان ممکن است
سته به شرایط مؤمنان و جامعه اسلامی از اطلاق و شمولی برخوردار آیه شریفه ب

خواهد شد که افراد جامعه را از همه اشکال اکراه و الزام مستقیم و غیر مستقیم، 
و دختران و ) در صدر اسلام(فراهم ساختن هر گونه شرایطی که در آن کنیزان

ضاي نیازهاي جنسی زنان جوان، در همه زمانها براي تأمین معاش خود و یا ار
  . خود وادار به تن فروشی شوند نهی کرده است
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